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  چكيده

، آموزش به طور عام و آموزش عالي به طور خـاص            »ئمييادگيري دا «با الهام از ايدة     
. هاي گوناگون بر فرايندها و الگوهاي تعامل يا تقابـل تـأثيري اساسـي دارنـد                به شيوه 

شود كـه    همبستگي اجتماعي يكي از بارزترين فرايندهاي تعاملي آموزش پايه تلقي مي          
ها و سـاختارهاي    آفريني مستقيم و غيرمستقيم تمامي كارگزاران، روند       محصول نقش 

اين نوشته با هدف فهم رابطة . ويژه نهادهاي آموزش عالي است  اجتماعي و تاريخي به   
ريـزي   آموزش عالي و همبستگي اجتمـاعي و كاربـست احتمـالي نتـايج آن در برنامـه                

آموزش عالي ايران و با محوريت اين پرسش اصلي كـه نهـاد آمـوزش عـالي چگونـه                   
  .همبستگي اجتماعي سهم ايفا كند به نگارش درآمده استتواند در توليد و ارتقاي  مي

اي و در بخـش مطالعـة        هاي اين نوشته در بخش نخـست بـا روش كتابخانـه            داده
اي و با الهام از چارچوب نظري اولنـا و       موردي با تلفيقي از روش مشاهده و كتابخانه       

از راه  طبق اصول چارچوب ياد شـده نظـام آمـوزش عـالي             . هينمن نگاشته شده است   
هـاي   محتواي برنامة درسي، توليد و بازتوليد فرهنگ و اخلاق دانشگاهي، ايجاد شـبكه      

بخش، توليد اجمـاع دربـارة قراردادهـاي اجتمـاعي و      هاي ثبات  سنتگذاري پايهپايدار،  
در . شـود  گيري و تقويت همبستگي اجتماعي مـي       آفرينش سرماية اجتماعي باعث شكل    

اجتماعي در طول خطوط و تمـايزات قـومي جريـان دارد،            جامعة مالزي نيز كه زندگي      
ي سـاختاري اسـت كـه بـراي پـل زدن بـين              ينظام آموزش عالي يكـي از سـازوكارها       

از لهـام   با ا . زداي قومي به خدمت گرفته شده است       ها و تقليل خطوط همبستگي     شكاف
نظـام  شناسـانه بـه      توان بـا نگـاهي آسـيب       هاي فوق مي   هاي نظريه  اين تجربه و آموزه   

 ،تـر  آموزش عالي ايران كنوني نگريست و بـراي نيـل بـه همبـستگي اجتمـاعي افـزون                 
  .هاي دروس عمومي را يادآور شد گزيني و سرفصل بازنگري در شيوة جذب بومي

  
  .آموزش عالي، همبستگي اجتماعي، ايران، مالزي، اولنا، هينمن :ها كليدواژه
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  مقدمه
خود را نگاشت، موضوع همبـستگي اجتمـاعي مـورد          از زماني كه دوركهايم اثر بنيادين       

هـاي اخيـر بـا وقـوع تغييـرات         گذاران واقع شد و در دهه      پژوهان و سياست   توجه دانش 
اساسي و فزايندة سياسي، اقتصادي و اجتماعي، توجه به اين موضوع بيشتر شده اسـت؛               

روپـايي مثـل    هـاي فراملـي ا     در كانادا و سـازمان    . م1990كه اين مسئله در دهة       طوري به
اتحادية اروپا، شوراي اروپا، باشگاه روم، سازمان همكاري و توسـعة اقتـصادي اروپـا و                
بانك جهاني و متأخرتر از آن توسط سياستگذاران كشورهاي كانادا، انگلستان، استراليا و             

  .نيوزيلند مورد توجه قرار گرفته است
م همبستگي اجتمـاعي در   مفهو. م1990در اروپا و به طور مشخص در كانادا در دهة           

گذاري اجتماعي در واكنش به برخي تنگناهـاي فـراروي جامعـه از قبيـل                زمينة سياست 
هاي نئوليبرال بر ابعاد مختلـف زنـدگي مـردم مثـل معيـشت و بهداشـت،                  تأثير سياست 

اعتمادي نسبت به نهادهـاي      هاي ناشي از ميزان بالاي مهاجرت و رشد فزايندة بي          چالش
و نيز پيامدهاي  اجتماعي و به قول فوكو مينياتوريزه شدن اخلاقي جامعه عمومي، تجزية   

هـولس و ونـدي،     (شدن و ديگر ابعاد تحولات اقتصادي مورد توجه قـرار گرفـت              جهاني
 كه بعـدها موضـوع گـسترش تروريـسم و نگرانـي درخـصوص وفـاداري                 )110: 2007

بـراي آفـرينش اعتمـاد و        ضرورت يافتن سازوكارهايي تـازه       مهاجران به جامعة ميزبان،   
 پويايي همبـستگي اجتمـاعي اسـت،        كه ناقض را  غلبه بر فرديت رو به گسترش جوامع        

  .مضاعف كرد
تـوان دوركهـايم را نخـستين        درخصوص رابطة آموزش و همبستگي اجتمـاعي مـي        

 دربارة نقش تاريخي و كاركرد اجتماعي آموزش        مند طور نظام  ورزي دانست كه به    انديشه
گيـرد   به نظر او جامعه وقتي شكل مـي       . پردازي كرد   نظريه 1ستگي اجتماعي در قالب همب  

كه بين اعضاي آن تجانس كافي وجود داشته باشد و آموزش عاملي است كـه از همـان                  
آغاز كودكي مشتركات مورد نياز زندگي جمعي را در فراگيران تقويت كرده و مانـدگار               

جامعه و رشد صنعتي شـدن، آمـوزش از         سازد؛ اما به نظر محققان به موازات تكامل          مي
كـسب  كـارويژة   كارويژة محدود اولية خود يعني ايجاد اخلاق عمومي فراتر رفت و بـر              

 ـ          مهارت و دانش، هويت    ملـت  ــ    تسازي ملي و تقويت روح شـهروندي در درون دول
  .متمركز شد
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ــه برداشــت درحــالي ــق   ك ــستگي اجتمــاعي را از طري هــاي كلاســيك، تحقــق همب
دانست، ايـن هـدف    هاي مشترك ميسر مي   هاي متنوع با زبان و ارزش      گروههمانندسازي  

زدايي شد تغيير يافت و پس       در اواخر قرن بيستم كه از سياست همانندسازي مشروعيت        
 بـه هـدف آمـوزش       2 و نـه همانندسـازي     1از آن همبستگي اجتماعي از طريق همگرايي      

ام بيشتر بـه مراعـات حقـوق و         شد كه اين مهم مستلزم سازگاري اجتماعي و التز        تبديل  
از اين پس همبـستگي اجتمـاعي اهميتـي محـوري           . هاي شهروندي بود   ايفاي مسئوليت 

  .)143-142: 2007باباكان، (هاي آموزشي تبديل شد يافت و به مسئوليت مهم نهادها و نظام
اينكه آموزش به طور عام و آموزش عالي به صورت خـاص چگونـه بـر انـسجام و               

از نظر تـاريخي ايـن موضـوع        . گذارد پرسشي جديد است    عي تأثير مي  همبستگي اجتما 
هـاي   هـاي دولتـي و نظريـه       هاي مختلف اجتماعي و سياست     دغدغة اوليه و مهم جنبش    

مسلط اجتماعي از دوركهايم تا مرتون و پارسونز بـوده و نقـش آن در ارتقـاي انـسجام                   
هـاي سياسـي و      ، ايـدئولوژي  هاي اجتماعي  وسيلة گروه  هاي متنوعي به   اجتماعي به شيوه  

هـاي    مـيلادي گـروه    19اي كه در اروپاي غربي قـرن         گونه ها تفسير شده است؛ به     دولت
كار، آموزش را عامـل حفـظ نظـم اجتمـاعي      اجتماعي ليبرال و محافظهي ـ  مسلط سياس

هاي  هاي راديكال كارگري و گروه     ويژه جنبش  دانستند اما طبقات تابع و فرودست، به       مي
هاي آموزش براي بهبود شرايط جمعي از طريـق تحكـيم خودآگـاهي      ي بر ظرفيت  انقلاب

در ادامـة آن در قـرن بيـستم آمـوزش بـه             . طبقاتي و همبستگي سياسـي تأكيـد داشـتند        
گرايي و يـا اشـكال       هاي مختلف، براي حمايت از همبستگي طبقاتي و قومي، ملي          روش

  .)144: 2007باباكان، ( دگوناگون شهروندي دموكراتيك مورد توجه خاص واقع ش
سازي نيـز آمـوزش عمـومي در اواخـر      ملتت ـ  در يك سير تاريخي و از منظر دول

وسـيلة    ميلادي در اروپاي شمالي و ايالات متحده، نخـست بـه           19 و اوايل قرن     18قرن  
عنـوان ابـزار ايجـاد اجتماعـات ملـي متحـد، همبـسته و                هاي اجتماعي مـسلط بـه      گروه

سـازي، آمـوزش وظـايف     لي منسجم و به منزلـة سـازوكار دولـت   برخوردار از هويت م   
ها، اشـاعة ايـدئولوژي و زبـان ملـي و            دولت، ارتقاي وفاداري و نظم اجتماعي بين توده       

هاي نـوين بوروكراتيـك ظهـور يافـت و سـپس بـراي كـسب                 آشنا كردن مردم با رژيم    
هـاي    اكتساب ديدگاه  بنيان صنعتي دوم و    ها و دانش مورد نياز براي انقلاب دانش        مهارت

مدني كه تحت تأثير گسترش حق رأي عمومي و توسعة حقوق دموكراتيك براي حفـظ               
 .)250: 2001ون، تگرين و پرس(ثبات لازم بود، مهم دانسته شد 
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هاي آسياي شـرقي     ويژه دولت  تأسيس به  هاي تازه  بعد از جنگ جهاني دوم، در دولت      
هـاي غربـي نيـز       ازي تداوم يافت و در دولت     س توجه به آموزش به مثابة ابزار مهم ملت       

هـدف  . اي بـا اهـداف توسـعة اقتـصادي همـراه شـد             زمان آموزش به طـور فزاينـده       هم
هاي شهروندي يا شهروندپروري به      آموزي به سرعت بر كارويژة آموزش مهارت       مهارت

. هـاي در حـال توسـعه غلبـه يافـت           عنوان هدف اولية آموزش همگاني در اغلب دولت       
 مــيلادي تــوجيهي دانــشگاهي بــراي 1960ظريــة ســرماية اجتمــاعي در دهــة ظهــور ن
اما اينك، شرايط در حـال تغييـر        . تر آموزش فراهم كرد    تر و اقتصادي   هاي ابزاري  ديدگاه

و دغدغـة همبـستگي     » اروپـاي اجتمـاعي   «كميسيون اروپـايي بـا مـدل        . رسد به نظر مي  
در . به آمـوزش را حفـظ كـرده اسـت         هاي ارتقاء و تحكيم آن، اهتمام        اجتماعي و شيوه  

همين راستا كشورهاي گوناگون به منظور نيل به هدف يادگيري دائمي و بـا عنايـت بـه        
. انـد  شان را بازنگري كـرده     هاي آموزش شهروندي   منافع غير اقتصادي يادگيري، سياست    

 توان در نگرانـي فزاينـدة اقتـصادهاي    ترديد علت اصلي چنين تغييرات سياستي را مي  بي
نظمـي   هـاي فروپاشـي اجتمـاع و بـي        شـدن و نـشانه     بخش جهاني  پيشرفته از آثار تجزيه   

شـدن روزافـزون پديـد       گرايي و فردي   اجتماعي ناشي از آن دانست كه همراه با مصرف        
بنابراين نسبت آموزش و همبستگي اجتماعي در سطح سياستگذارانه البته بـا  . آمده است 

گفتمان سياستگذاري بيـشتر بـر تـأثير آمـوزش بـر            اي جديد، مجدداً رخ نموده و        چهره
  .)253-252: 2001گرين و پرستون، ( متمركز شده است 1دربرگيري اجتماعي

بعد از گسترش نظرية سرماية اجتماعي، پوتنام بدين باور رسـيد كـه آمـوزش تـأثير                 
بينـي كننـدة خـوبي بـراي         گـذارد و شـاخص پـيش       قدرتمندي بر سرماية اجتماعي مـي     

هاي جامعـة    به نظر او داده   . مني افراد، اعتماد و مشاركت سياسي آنان است       عضويت انج 
آمريكا نشان داد كه دو سال آخر حضور در كالج در مقايـسه بـا دو سـال دبيرسـتان دو                     

وي نتيجـه گرفـت كـه افـراد         . گـذارد  برابر بيشتر بر عضويت گروهي و اعتماد تأثير مي        
هـا و برخـورداري از       ي بهتر، كسب مهارت   خاطر وضع اقتصاد   داراي تحصيلات عاليه به   

. ها ملحق شوند و به ديگران اعتماد كنند        منابع مختلف، احتمال بيشتري دارد كه به گروه       
تـر تمايـل بيـشتري بـراي         كـرده  هاي مطالعات تجربي، افراد تحـصيل      چنين طبق يافته   هم

ي بيـشتري بـه     منـد  هاي مدني دارند، علاقـه     هاي داوطلبانه و همكاري    پيوستن به انجمن  
كننـد، كمتـر بـه       تر مـشاركت مـي     هاي سياسي فعالانه   دهند، در فعاليت   سياست نشان مي  
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شوند و اعتماد اجتماعي و نهادين بيشتري را بـه نمـايش             رفتارهاي غيرمدني متوسل مي   
پردازان، سرماية اجتمـاعي و انـساني كـاملاً بـا هـم              به باور بسياري از نظريه    . گذارند مي

هـا و   گيري اعتماد و عـضويت در انجمـن   و آموزش نقش زيادي در شكل مرتبط هستند   
هـايي كـه از نظـر     از اين رو جامعـه . هاي اجتماعي و سياسي دارد   ديگر اشكال مشاركت  

-247: 2001گرين و پرستون،    (تر نيز هستند     سرماية اجتماعي غني هستند معمولاً همبسته     
دف درك نسبت بين دو متغيـر آمـوزش         با توجه به اين ملاحظات اين نوشته با ه        . )256

ريـزي   عالي و همبستگي اجتمـاعي و كاربـست نتـايج آن در شـكل و محتـواي برنامـه                  
دنبال پاسخ به اين پرسش اصلي است كه نهـاد آمـوزش عـالي               آموزش عالي در ايران به    

تواند همبستگي اجتماعي را ارتقاء بخشد؟ پرسش فرعي نوشتة حاضر به اين             چگونه مي 
تواند نسبت بين دو ايـن متغيـر را توضـيح            پردازد كه كدام چارچوب نظري مي      نكته مي 

عنوان مطالعة موردي، نظام آموزش عـالي مـالزي در موضـوع مـورد مطالعـه                 دهد؟ و به  
محـور   ريزي همبـستگي   هايي براي برنامه   چگونه عمل كرده و نتايج آن حاوي چه درس        

  باشد؟ نظام آموزش عالي ايران مي
كـارگيري روش   ه با الهام از چارچوب نظري تلفيقي اولنا و هينمن و با به  اين مقاله ك  

 ـاي در بخش نخست و كاربست روش مـشاهده  كتابخانه  حاصـل حـضور نگارنـده در     
 ـش.ـ ه ـ1390دانشگاه ملي مالزي طي فرصت پژوهشي در تابستان   در بخـش مطالعـة    

ضيه مبتني اسـت كـه نظـام        آيد، بر اين فر    موردي و به صورت تحليلي به نگارش در مي        
آموزش عالي از راه محتواي برنامة درسي، توليد و بازتوليد فرهنگ و اخلاق دانشگاهي              

بخش، توليد اجمـاع دربـارة       هاي ثبات  هاي مستحكم و پايدار، ايجاد سنت      و ايجاد شبكه  
گيري و تقويت همبستگي     قراردادهاي اجتماعي و آفرينش سرماية اجتماعي باعث شكل       

شناسي همبستگي اجتماعي و     به منظور بررسي فرضيه، نخست مفهوم     . شود ي مي اجتماع
هاي چارچوب نظري و سرانجام تجربـة مـالزي بررسـي            هاي آن و سپس آموزه     شاخص

هاي يادشده و تجربة فوق، محتـواي دروس         هاي نظريه  شود و در نهايت با الهام از آموزه        مي
  .گيرد  دانشجو مورد امعان نظر قرار ميگزيني عمومي نظام آموزش عالي و شيوة بومي

  
  شناسي همبستگي اجتماعي مفهوم

ها،  وسيلة آن اعضاي جامعه از طريق ديدگاه       اي كه به   عنوان سرمايه  همبستگي اجتماعي به  
يابنـد، در معنـاي موسـع        رفتارها، قواعد و نهادهاي مبتني بر اجماع با همديگر پيوند مي          

ة اجتمـاعي، مـشاركت سياسـي و مـدني، اعتمـاد            چـون سـرماي    خود شامل مفاهيمي هم   
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كولنـسو،  (شـود    يافته، هماهنگي و سازگاري اجتماعي، امنيت عمومي و صلح مـي           تعميم
هاي آكادميك، تـاريخي طـولاني دارد و در مباحـث            اين مفهوم در پژوهش   . )412: 2005
 دوركهايم مثلاً. شناسي سنتي دربارة اجماع در مقابل منازعه مورد توجه بوده است  جامعه

 بر توانايي جامعه براي همبسته باقي ماندن در مراحل گوناگون تحول از همبستگي مكانيكي             
پـردازي بـديع خـود، جامعـة         به همبستگي ارگانيكي جهان مدرن تأكيد كرد و در مفهوم         

مـاكس وبـر اهميـت    . همبسته را مبتني بر آگاهي مشترك و همكاري پايدار به تصوير كشيد         
ي شناسي سـاختار   جامعه. هاي مشترك براي توسعة اجتماعي را نشان داد        عقايد و ارزش  

كاركردي پارسونز بر مفهومي از جامعة همبسته تمركز كرد كه بر سازگاري و همنوايي        ـ  
  .)21: 2007ماركوس و كرپيچنكو،(كامل توأم با نظامي از هنجارهاي ارزشي مشترك استواربود

از ايـن   . گذارانه نيز تعريف شده اسـت      استموضوع همبستگي اجتماعي از زاوية سي     
زاويه همبستگي اجتماعي فرايندي معطوف به دستيابي به هدفي خاص تعريف شده، كه             

كميسيون اروپا آن را فرايندي دانست      . انجامد به ايجاد حس تعلق به اجتماع مشترك مي       
.  اسـت  1عيرانـي اجتمـا    ت از برون  عانممتر   طور كلي  كه معطوف به كاهش نابرابري و به      

. كند گذاري تغيير مي   هاي جوامع، اهداف سياست    البته روشن است كه با توجه به تفاوت       
شود، همبستگي اجتماعي بـر نيـل    اي كه براساس خطوط قومي تقسيم مي  مثلاً در جامعه  

شود همبستگي  اي كه بر مبناي اقتصادي تقسيم مي     به حس تعلق تمركز دارد و در جامعه       
هـاي اقتـصادي اسـتوار خواهـد شـد       اهش نابرابري و تقليـل شـكاف  اجتماعي بر پاية ك  

: جوديت ماكسول با الهام از مختصات جامعة كانادا نوشت        . )198-197: 2011 ورگوليني،(
هـا و اجتماعـات مـشترك تفـسير اسـت كـه              همبستگي اجتماعي شـامل ايجـاد ارزش      «

سازد تا احـساس     ا قادر مي  طور كلي مردم ر    هاي ثروت و درآمد را كاهش داده و به         نابرابري
كنند آنان همگي اعضاي يـك اجتمـاع بـوده، در فـضايي مـشترك حـضور دارنـد و بـا           

ريزي  كميسارياي عمومي برنامه  . )13: 1996ماكسول،  (» هاي مشترك مواجه هستند    چالش
 ميلادي، ضمن تأكيد بر فرايندهاي اجتمـاعي درگيـر در ايجـاد و              1997فرانسه در سال    

همبستگي اجتماعي فرايندي اجتمـاعي اسـت كـه بـه           : مشترك نوشت هاي   حفظ ارزش 
ماركوس و كرپيچنكو، (كند اعضاي جامعه احساس تعلق افراد به اجتماع خود را تزريق مي

را وضـعيتي    همبـستگي اجتمـاعي آن    لارنس با اذعـان بـه وسـعت مفهـومي           . )22: 2007
وطلبانـه در سـطوح     هـاي محلـي دا     هاي اولية قدرتمنـد و سـازمان       متضمن وجود شبكه  

                                                           
1. Social exclusion 
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هـا و هنجارهـايي مثـل        داند كه از ارتباطات متقابل و همبـستگي در ديـدگاه           انجمني مي 
كميسيون همبـستگي و    . اعتماد، حس تعلق و تمايل به مشاركت و همياري برخوردارند         

انسجام انگلستان نوشت كه همبستگي اجتماعي به اعتماد، تمايل به حمايت از يكديگر،             
  .)72: 2011لارنس، (ها اشعار دارد  تر احترام به تفاوت ز همه مهماحساس تعلق و ا

طبق تعريف كنتل، اجتماع همبسته اجتماعي است كـه ديـدگاه مـشترك و احـساس                
هاي مختلف مردم استقبال  تعلق نسبت به اجتماع در آن وجود داشته باشد، از تنوع زمينه     

هاي متفاوتي هستند    زمينه ي پيش شود و ارزش مثبت بدان داده شود و به كساني كه دارا           
هـاي   زمينـه  هاي مشابه زندگي داده شود، روابط قوي و مثبتي بين مـردم از پـيش               فرصت

: 2007مـاركوس و كرپيچنكـو،      (گوناگون در محيط كار، مدارس و همسايگي شكل گيرد          
را بـا    دانـد و آن    محققي ديگر همبستگي اجتماعي را ويژگي اجتماعات نيرومند مي        . )24
هـاي مـشترك، و احـساس        ود مختصاتي مثل روابط اجتمـاعي قـوي، داشـتن ارزش          وج

گانة  وي ضمن تأكيد بر ابعاد پنج     . هويت مشترك و تعلق به اجتماع مشترك تعريف كرد        
 اشتمال و دربرگيري و برخورداري      )هاي مشترك، هويت، تعهد؛ ب      تعلق به ارزش   )الف

 )ـاسـايي، احتـرام و مـدارا؛ و ه ـ         شن ) مـشاركت؛ د   )هـاي برابـر دسترسـي؛ ج       از فرصت 
شـناختي، اقتـصادي و      مشروعيت تكثـر، بـر ايـن بـاور اسـت كـه مختـصات جمعيـت                

كند در دستيابي به همبستگي      رنگ مي  فرايندهايي كه موانع نژادي، قومي و طبقاتي را كم        
  .)114: 2007خو، (اجتماعي سهم زيادي دارد 

بستگي اجتماعي عبارت است از     هم: كميتة اروپايي براي همبستگي اجتماعي نوشت     
 ها و اجتناب از قطبـي كـردن        ظرفيت جامعه براي تضمين رفاه همة اعضا، و تقليل نابرابري         

طور متقابل از يكديگر حمايـت       جامعة همبسته، اجتماعي است كه اعضاي آن به       . جامعه
ة مؤسـس . كننـد  هاي دموكراتيك، اهداف مـشترك را دنبـال مـي          كرده و با ابزارها و شيوه     

 همبستگي اجتماعي روابط بين واحـدهاي جـامعوي       : استراليايي بهداشت و رفاه نيز نوشت     
 .دارد ها و همانند چسبي است كه اجتماعات را با هم نگـه مـي           ها و انجمن   مانند افراد، گروه  

 هاي شود و بر حس مشترك تعلق و دلبستگي، ارزش         وسيلة ارتباطات ايجاد مي    همبستگي به 
  .)116-113: 2007هولس و وندي، (حس انسجام اجتماعي استوار است مشابه، اعتماد و 

جين جنسون با تعريف همبستگي اجتماعي به صورت فراينـد در مقابـل وضـعيت،               
معتقد است همبستگي اجتماعي عبارت است از برخورداري از حس تعهد و تمايـل يـا                

را  آنگانة سازندة    پنججنسون بعدها ابعاد    . توانايي همزيستي هماهنگ و توأم با سازگاري      
  :ميلادي، بعد ششمي نيز بدان افزود1999بدين شرح بيان كرد كه پال برنارد در سال 
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  4راني و طرد برون/  3دربرگيري و اشتمال           2گزيني حاشيه/  1تعلق
  8انكار/  7شناسايي            6انفعال/  5مشاركت

  12نابرابري / 11برابري      10مشروعيتعدم /  9مشروعيت
اد صوري و محتوايي همبستگي اجتماعي در سه حوزة فعاليت اقتصادي، سياسـي           ابع

  . آورده شده است1اجتماعي از نظر برنارد در جدول شمارة ي ـ و فرهنگ
  ي همبستگي اجتماعي از نظر برنارد ابعاد صوري و محتواي:1جدول شمارة 

 ويژگي رابطه هاي فعاليت حوزه

 محتوايي صوري 

 نابرابري/ برابري  و طردراني رونب/  و اشتمالدربرگيري اقتصادي

 انفعال/ مشاركت عدم مشروعيت/ مشروعيت سياسي

  گزيني حاشيه/ تعلق انكار/ شناسايي فرهنگيي ـ اجتماع
  )23: 2007ماركوس و كرپيچنكو، : (منبع

  . ذكر شده است2ابعاد همبستگي اجتماعي از نظر فارست و كيرنز نيز در جدول شمارة 
   ابعاد همبستگي اجتماعي از نظر فارست و كيرنز:2شمارة جدول 

  ابعاد همبستگي اجتماعي  ها شاخص
اهداف مشترك، اصول اخلاقي و قواعد رفتاري مشترك، حمايـت از           

 نهادهاي سياسي و مشاركت در سياست

هاي مدني  اهداف و ارزش
 مشترك

 فقدان منازعة عمومي و تهديد نظم موجود، توسـعة مـدنيت، كنتـرل            
 ها، همكاري بين گروهي اجتماعي اخلاقي مؤثر، مدارا، احترام به تفاوت

 نظم و كنترل اجتماعي

اجتماعي و استانداردهاي هماهنگ و متوازن، بازتوزيع       ـ   يتوسعة اقتصاد 
ها و سرمايه، دسترسي برابر به خدمات، مزايا و منافع رفـاهي، بـه               فرصت

راده بـراي كمـك بـه    رسميت شناختن تعهدات اجتماعي و خواسـت و ا      
 ديگران

همبستگي اجتماعي و كاهش 
 نابرابري ثروت

ها، تعهد و  درجة بالاي تعامل اجتماعي در درون اجتماعات و خانواده 
 مداخلة مدني و فعاليت انجمني، حل آسان مسائل جمعي

هاي اجتماعي و سرماية  شبكه
 اجتماعي

 تعلق مكاني و هويتي ي و مكانيتنيدگي هويت شخص تعلق و دلبستگي قوي به مكان، درهم

  )1017-995: 2000فارست و كيرنز، : (منبع

                                                           
1. Belonging      5. Participation    9. Legitimacy 
2. Isolation       6. Passivity     10. Illegitimacy 
3. Insertion/ inclusion    7. Recognition    11. Equality 
4. Wxclusion      8. Rejection    12. Inequality 
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هـاي   داده: ايكنومو معتقد است سه شـاخص مهـم همبـستگي اجتمـاعي عبارتنـد از              
هـاي اقتـصادي،     در ذيـل شـاخص    . هـاي اجتمـاعي    هـاي سياسـي و داده      اقتصادي، داده 

ي در درون اجتماعات،    متغيرهايي مثل سنجش پراكندگي ثروت و نرخ مشاركت اقتصاد        
هـاي اقتـصادي تـضعيف كننـدة همبـستگي           وجود محروميت اقتصادي و فقدان فرصت     

 جامعة همبسته   جاددرخصوص اهميت مشاركت سياسي در اي     . شود اجتماعي ارزيابي مي  
ــي      ــراي همگراي ــي ب ــاخص مهم ــي ش ــشاركت سياس ــه م ــود دارد ك ــر وج ــاق نظ اتف

دهد كـه اجتماعـات جديـد چقـدر بـا            مياجتماعات با جامعة كلان است و نشان         خرده
بـه نظـر وي   . انـد  كنند يا از طـرف آن پذيرفتـه شـده    جامعة ميزبان احساس بيگانگي مي    

هاي اقتصادي و مشاركت سياسي براي سنجش همبـستگي اجتمـاعي كـافي              صرف داده 
دهند كه اعضاي اجتماعـات چـه ديـدگاه و احـساسي             ها نشان نمي   نيست زيرا اين داده   

از اين رو سياسـتمداران از هويـت و فرهنـگ بـه عنـوان شـاخص                 . م دارند نسبت به ه  
  .)41-38: 2007ايكنومو، (گويند  همبستگي اجتماعي سخن مي

اعتمـاد اجتمـاعي، اعتمـاد      : به نظر گرين، نشانگرهاي همبستگي اجتماعي عبارتند از       
اين توضيح كـه    با  . ها از همديگر و ميزان منازعة بين آنها        سياسي، مدارا و برداشت گروه    

شود و     قلمداد مي  عنوان سنجة همبستگي اجتماعي    اعتماد بين فردي يا اجتماعي اغلب به      
 اين عنـصر  . شناسند  معني تمايل مردم به ديگران و اعتماد به كساني است كه آنان را نمي               به

نياز جوامع مدرن است كه تقسيم شديد كار و انجام هرگونه فعاليتي مستلزم تعامـل                پيش
هاي دموكراتيك نيز لازم است چون مستلزم        اعتماد براي مشروعيت نظام   . هاست غريبهبا  

شـرط   اعتمـاد پـيش   . اعتماد به سياستمداران منتخب براي اتخاذ تصميمات مقتضي است        
كنند زيرا ايـن اقـدام       هاي رفاهي نيز هست كه منابع را بين نيازمندان بازتوزيع مي           دولت

. كنـد  اسـتفاده نمـي    ان به اين موضوع است كـه نظـام سـوء          دهندگ به معني اعتماد ماليات   
دهـد   يافته كه براي سلامت جامعه حياتي است، به مردم اجازه مـي            علاوه اعتماد تعميم   به

  .هايشان را دنبال كنند تا بدون احساس ترس از اينكه مورد خيانت واقع شوند فعاليت
البته اين امـر، از     . ده است هاي جامعة همبسته برشمرده ش     مدارا يكي ديگر از ويژگي    

نظر تاريخي بيشتر در جوامع برخوردار از فلسفة سياسي ليبرالي مورد تأكيد بوده اسـت               
هـاي   محور است و بـسته بـه زمينـه         اين خصيصه بسيار زمينه   . هاي فلسفي  تا ديگر سنت  

يكـي ديگـر از   . كنـد  تاريخي، فرهنگي و اجتماعي جوامع ميزان مـدارا نيـز تفـاوت مـي           
هـاي   هاي همبستگي اجتماعي عبارت است از ميـزان تـنش و منازعـه بـين گـروه                سنجه
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هاي قـومي، مـديران و    مثل منازعة بين فقرا و ثروتمندان يا بين گروه . اجتماعي گوناگون 
  .كارگران، دعواهاي نسلي و غيره

علاوه بر متغيرهاي ايجابي، برخي متغيرها مثل نابرابري، بر همبستگي اجتمـاعي اثـر              
اي بين ملي دربارة اعتماد حاكي از اين است          بسياري از مطالعات مقايسه   . گذارد ميمنفي  

دهد، اما با افزايش فاصـلة اجتمـاعي و    كه اگرچه برابري نسبي، همبستگي را افزايش مي   
از . شود ها، اعتماد بين آنها در اثر نابرابري به وجود آمده، دشوارتر مي            فرهنگي بين گروه  

كنـد كـه بـه نوبـة خـود بـه        ، نابرابري رقابت را در جامعه تشديد ميشناختي زاوية روان 
انجامد و استرس نيز باعث بروز مظاهر ضعف بهداشت فيزيكـي و             افزايش اضطراب مي  

  .)8-4: 2011گرين و ديگران، (اعتمادي است  شود كه خود مقوم بي روحي مي
هاي چندوجهي مثـل سـطح       ها و نارسايي    نابرابري فزاينده با كاستي    ،ها طبق اين يافته  

تـر   هـا و ميـزان پـايين       هاي رواني و افـسردگي     نازل بهداشت، نرخ بالاتر جرائم، بيماري     
ويژه زمـاني كـه منـابع قابـل          هاي شديد به   نابرابري. شود شادي و خوشبختي تركيب مي    

كند كـه    توزيع كمياب يا رو به اتمام باشند، ظرفيت منازعة مدني را به شدت تقويت مي              
زيرا نابرابري  . گذارند بر همبستگي اجتماعي تأثير منفي مزمن و انكارناپذيري مي        همگي  

كند و   دهد، اعتماد بين گروهي را تضعيف مي       ها را افزايش مي    فاصلة اجتماعي بين گروه   
بـا نـابرابري رو بـه رشـد درآمـد و ثـروت،              . دهـد  حس شهروندي مشترك را تقليل مي     

ر منـافع مـشترك ندارنـد و در نتيجـه در قبـال              كنند كه ديگ ـ   اعضاي جامعه احساس مي   
حتي . آنها ديگر اعضاي جامعة واحد نيستند     . كنند يكديگر احساس مسئوليت متقابل نمي    

شـوند، در اجتماعـاتي    در برخي جوامع ماننـد آمريكـا، ثروتمنـدان از جامعـه جـدا مـي               
ة جامعـه   كنند، از خدمات عمومي كه بقي      وسيلة نگهبانان خصوصي زندگي مي     محصور به 

هاي زنـدگي مـردم عـادي        تدريج با شيوه   ها متكي هستند استفاده نخواهند كرد و به        بدان
گرين (شوند   طور روزافزوني به حاشيه رانده مي      زمان افراد فقير نيز به     هم. شوند بيگانه مي 
  .)3: 2011و ديگران، 

د آن مد   دهد كه سه بع    گذارانه از همبستگي اجتماعي نشان مي      مرور برداشت سياست  
در بعد نخست، همبستگي اجتماعي به روابط اجتماعي در زندگي          : نظر قرار گرفته است   

هـا در قالـب    هـا و انجمـن   روزمره از طريق خانواده و ديگر ارتباطات اجتمـاعي، شـبكه   
در ايـن برداشـت همبـستگي اجتمـاعي فراينـدي           . نظرية سرماية اجتمـاعي اشـعار دارد      

هـاي اجتمـاعي نقـش اساسـي       است كه طي آن مردم و گروه       داوطلبانه و از پايين به بالا     
در بعد دوم، همبستگي اجتماعي بـه       . كنند و حكومت نقش تسهيل كننده را دارد        ايفا مي 
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هـا و مـردم سـاكن در منـاطق مختلـف             ها بـين گـروه     ها و نابرابري   معني كاهش تفاوت  
اين . شود مطرح مي  اجتماعي   1راني يا طرد   جغرافيايي است كه در چارچوب نظري برون      

بعد بيشتر به مثابة فرايندي از بالا به پايين است كه در ايجاد و استقرار ترتيبات نهـادين                  
در بعـد سـوم،   . براي تضمين همبستگي اجتماعي، براي حكومت نقشي مهم قائل اسـت   

تر از دو بعد قبلي تعريف شده، از بعد فرهنگي كاملاً متمـايز              همبستگي اجتماعي ظريف  
كننـد و شـامل      ار است و ناظر به هنجارهايي است كه بين مردم پيوند برقرار مي            برخورد

هـا و   هاي مشترك همانند مدارا و تحمل تفـاوت     احساس داشتن هدف، هويت، و ارزش     
: 2007هـولس و ونـدي،      (هـا هـستند      كنندة اين ارزش   تنوع و رفتارهايي است كه منعكس     

خيراً مورد توجه بيشتري قرار گرفته است،       در اين بعد از همبستگي اجتماعي كه ا       . )116
  .شود ها، هنجارها، عقايد، احساس تعلق، دلبستگي و دربرگيري بحث مي از ارزش

در اين چارچوب، هدف اصـلي همبـستگي اجتمـاعي مبـارزه بـا اشـكال گونـاگون                  
اي شـده    هاي حاشيه  راني يا طرد اجتماعي است به اين منظور كه تضمين كند گروه            برون
چنين برداشتي در تعريف همبـستگي  . گيرند پذير در درون جامعة مدني قرار مي   بو آسي 

طبق تعريف اين شـورا، همبـستگي       . اجتماعي از سوي شوراي اروپا منعكس شده است       
ها و اصولي است كه هدف آن تضمين اين مسئله است كـه همـة                اجتماعي شامل ارزش  

.  اجتمـاعي دسترسـي داشـته باشـند        طور برابر به حقوق اساسي اقتصادي و       شهروندان به 
كند تـا نـسبت بـه        همبستگي اجتماعي همواره نياز به حضور جمعي را به ما گوشزد مي           

از اين منظـر    . راني آگاه و حساس باشيم     نشيني يا برون   هرگونه تبعيض، نابرابري، حاشيه   
 ـوسيلة تغييرات اقتـصاد  بديهي است كه همبستگي اجتماعي به  سياسـي كـه بـه فقـر     ي 

به عبارتي برخي ابعاد خشونت نمادين شامل بيكاري        . شود انجامد، تضعيف مي   يشتر مي ب
گسترده و مزمن، روابط ناشي از رقابت ناسـالم بـراي دسـتيابي بـه منـابع در اثـر مـوج                      

دار كردن افراد در زندگي روزانه و در گفتارهاي عمومي، و نيز   ها و لكه   مهاجرت، تهمت 
شـود، تـضعيف     نژادي متجلي مـي   ـ   يهاي قوم  ه در شورش  وسيلة خشونت از پايين ك     به
  .)30-29: 2007ماركوس و كرپيچنكو، (شود  مي

، همبـستگي  2و در نهايت طبق اعـلام سـازمان توسـعه و همكـاري اقتـصادي اروپـا          
اجتماعي ارتباط تنگاتنگي با ارتقاي برابري آموزشي، ايجاد سرماية اجتماعي و يادگيري            

 يك هدف همگرا كننـده و درازمـدت اسـت و بـراي تحقـق                آموزش خود . دائمي دارد 
                                                           
1. Social exclusion 
2. OECD (Organization of European Cooperation and Development) 
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وسيلة ترتيبات   همبستگي اجتماعي در جامعه به    . سياست دربرگيري يا ادغام اهميت دارد     
  :شود اجتماعي زيرحفظ مي

  شامل قوه مجريه، مقننه و قضائيه؛:  سازمان سياسي-1
و سـاير   هـاي دينـي و مـذهبي         هاي اجتماعي جامعة مدني شـامل گـروه         سازمان -2

  هاي داوطلبانه و مؤسسات مشاركتي؛ سازمان
هاي معاملاتي، كارمندان و ترتيبات      ها، نظام  هاي اقتصادي از قبيل شركت      مؤسسه -3

  حكمراني شركتي؛
  .هاي فني و آموزش عمومي ها، آموزشكده هاي آموزشي شامل دانشگاه  نظام-4

 ـ           نقش سازمان  رخلاف نهادهـاي   هاي اقتصادي و سياسي در حفظ همبـستگي ملـي ب
بخشي از آن به دليل انتظارات مختلفي است كه از آموزش      . آموزشي، بسيار روشن است   

ها و كاركردهـاي     پذير ساختن مشاركت اقتصادي تا اجراي مسئوليت       رود؛ مثل امكان   مي
هـاي كنـوني آمـوزش     به همين دليل است كـه شـيو  . ملتت ـ  شهروندي در درون دول

عنـوان بخـشي از پـروژة        خلة دولت در امـور آموزشـي را بـه         عمومي و ميزان بالاي مدا    
هاي اخير در زمينة نظام آموزشي و نهادهاي آن تـلاش      در سال . سازي شاهد هستيم   ملت

هايي  زيادي انجام شده تا با اتخاذ تدابير و راهبردهاي گوناگون از قبيل گسترش فعاليت             
ش حـل منازعـه، آمـوزش      مانند آموزش صلح، حقوق بشر، آموزش بين فرهنگي، آمـوز         
  .)145-144 :2007باباكان، (مدارا و رفتار شهروندي، همبستگي ملي ايجاد و تقويت شود 

  
  چارچوب نظري پژوهش

عنـوان موضـوعي مـستقل، كمتـر      دربارة نسبت آموزش عالي و همبستگي اجتمـاعي بـه        
هـاي آمـوزش عمـومي بـدان         پـردازي شـده و بيـشتر محققـان در ذيـل كـارويژه              نظريه

طور مستقيم رابطـة     نظران كه به   اين بخش از مقاله به آراي دو تن از صاحب         . اند داختهپر
در اين راستا همبستگي اجتماعي عبـارت از        . پردازد اند مي  دو متغير فوق را بررسي كرده     

هاي اجتماعي و هنجارهاي روابط متقابل و اعتماد است كـه از روابـط بـين افـراد                   شبكه
شـوند تحـت فراينـد       شجويان وارد نهادهاي آمـوزش عـالي مـي        وقتي دان . شود ناشي مي 
هـا و    گيرند و از راه تـداوم ايـن فراينـد، دانـش، بيـنش، مهـارت                شدن قرار مي   اجتماعي

عنوان شـهروندان    آموزند تا براي زندگي در جامعة پيچيدة امروز به         اخلاقيات لازم را مي   
يي بـر همبـستگي اجتمـاعي       ها طبيعي است چنين آموخته   . شناس تجهيز شوند   مسئوليت
امروزه اين موضوع مورد پذيرش است كه عـلاوه بـر منـافع اقتـصادي،               . گذارد تأثير مي 
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اولنـا،  (شـود    تر عايد مـي    اي همبسته  مزايا و منافع اجتماعي آموزش عالي از ايجاد جامعه        
2005: 89(.  

 به طـور    هاي زير مستقيماً از آموزش     به نظر اولنا همبستگي اجتماعي از طريق حوزه       
ويـژه   محتـواي برنامـة درسـي بـه       ) 1: پذيرد عام و آموزش عالي به طور خاص تأثير مي        

شـكل دادن بـه برداشـت       ) 2هاي مدني و ادبيات ملي؛       دروس مربوط به تاريخ، آموزش    
روندهاي مربوط بـه داوري و ارزيـابي مناسـب اعـضاي            ) 3جامعه از مروت و انصاف؛      

كه چه چيزي و اينكـه چگونـه آمـوزش بدهنـد             ر آن جامعة دانشگاهي تا به اجماع بر س      
 .)90: 2005اولنا، (فرهنگ محيط آموزشي متناسب با انتظارات برنامة درسي ) 4برسند؛ و 

ها،  درخصوص محتواي برنامة درسي اين نكته قابل ذكر است كه انواع دانش، ارزش            
هاسـت در    انـسان ها و رفتارهايي كه مشوق احترام به عزت و تنوع            ها، ديدگاه  صلاحيت

هاي هنجاري يادگيري مانند مطالعات اجتماعي، تعليمات مـدني، مطالعـات            درون حوزه 
هاي درسي همگي بـا موضـوع حـساس حافظـه و             اين موضوع . ديني و تاريخ قرار دارد    

نهادهاي آمـوزش عـالي از      . ، هويت و احساس شهروندي سروكار دارند      1خاطرة جمعي 
هاي  وع اجتماعي و انساني به دانشجويان مقاطع و رشته        راه ارائة دروس و واحدهاي متن     

نهادهـاي آمـوزش عـالي      . كننـد  گوناگون تحصيلي، همبستگي اجتماعي را تقويـت مـي        
كنند كه براي جامعه و مناسـبات درونـي آن بـسيار حـساس اسـت؛                 واحدهايي ارائه مي  

 تنـوع   هـاي زنـدگي و رفتـار براسـاس         الگوي نـابرابري اجتمـاعي در فرصـت       ) 1: مانند
رواني بين فرد و جامعه و مسائلي كـه در مـسير زنـدگي              ـ   يروابط اجتماع ) 2فرهنگي؛  

نهادينه كردن قـدرت    ) 3دهد؛ و    گيري هويت را تحت تأثير قرار مي       فردي موضوع شكل  
 ـ  قدرتي و ساختار و نتايج نهادها و جنبش و بي ت ـ  هاي اجتماعي كه در چـارچوب دول

  .شوند ملت تشكيل مي
روس دانشگاهي، دانش تاريخ براي ارتقاي همبستگي اجتماعي بـسيار مهـم            از بين د  
شود زيرا خودفراموشي و ناآگاهي تاريخي براي بقاي جامعه ويرانگر و براي             ارزيابي مي 

ايـم نخـواهيم    اگـر مـا نـدانيم از كجـا آمـده        . آميز است  هويت و همبستگي ملي مخاطره    
بـه  .  به چه سويي بايد هـدايت شـويم  دانست چه كسي هستيم و چه كسي بايد باشيم و      

از » .هركس گذشته را به خاطر نسپارد محكوم به تكـرار آن اسـت            «قول جورج سانتايانا    
سازي و همبستگي اجتماعي ناگزير از مطالعة مجدد         رو كلية كارگزاران فرايند هويت     اين

  .)92-91: 2005اولنا، (تاريخ هستند تا بتوانند از گذشته استفاده كرده و پند بياموزند 
                                                           
1. Collective memory 
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مان را تا گذشـتة دور امتـداد داده و از            دهد كه حافظه و خاطره     تاريخ به ما اجازه مي    
زمـان انـواع     آموزد چه كسي هـستيم و هـم        تاريخ مي . مند شويم  هاي بشريت بهره   تجربه

تـاريخ بـه مـا راه       . كنـد  شماري از رفتارها و دستاوردهاي انساني را به ما معرفي مـي            بي
كند،  مان را باز زنده مي     رفته آموزد، جهان از دست    مان را مي   هاي كنوني  ساماني تحليل نابه 

كنـد، مـا را      هاي گذشته براي دستاوردهاي كنوني را يادآوري مي        هاي سنگين نسل   هزينه
كند تا   دارد و كمك مي    مان وا مي   هاي ساختارهاي سياسي اجتماعي    به پرسش دربارة پايه   

در نظــام .  ارزش مــوقتي و ناپايــدار تمــايز قائــل شــويمبــين امــور بــا ارزش دائمــي و
دانشگاهي، شيوة انديشيدن و برخورد با عقايد متفاوت نيز راهي براي ارتقاي همبستگي             

خوانـد تـا همگـان       اجتماعي است زيرا اين شيوه فراگيران را به احترام متقابـل فـرا مـي              
 حتي براي يـادگيري از      هاي طرف ديگر را به رسميت بشناسند و آمادگي خود را           ارزش

شرط فعاليت   بحث آزاد و آزادي بيان پيش     . كساني كه فرد با آنها موافق نيست اعلام كند        
رعايـت اخـلاق    . ها بايد بدان ملتزم باشـند      دانشگاهي است و بيش از هر نهادي دانشگاه       

اي در نظام آموزش عالي، راه پيچيده و غيرمستقيم براي آموزش الزامـات اخلاقـي       حرفه
هرچند ايـن راه جـايگزين روش آمـوزش         . ندگي دموكراتيك به دانشجويان نيز هست     ز

ي ـ  آموزد كه چگونه دقيق و منتقدانـه دربـارة مـسائل سياس ـ    شود، اما مي شخصيت نمي
بندي كرده و از آن نزد افـرادي كـه           اجتماعي بيانديشيم و چگونه ديدگاهايمان را مفصل      

هـا   ي از آموزش اخلاقي است كه دانـشجويان آن        مخالف ما هستند دفاع كنيم، اينها شكل      
گيرنـد   كـار مـي   كنند و بعدها در مناسباتشان با ديگران در سطح جامعه بـه  را دريافت مي 

  .)93: 2005اولنا، (
موضوع ديگري كه در نظام آمـوزش عـالي در تحكـيم همبـستگي ملـي سـهم دارد                   

ي اجتماعي اسـت كـه      منظور از اين فرهنگ محيط و هنجارها      . فرهنگ دانشگاهي است  
نهادهـاي  . يابد و بر همبستگي اجتماعي اثـر دارد        ها ايجاد شده و پرورش مي      در دانشگاه 

گيـري   آموزش عالي از راه ارتقاي فرهنگ همگرايـي آكادميـك و تـسهيل حـس شـكل                
هاي آموزشـي و بعـد از        هاي مستحكم كه در طول برنامه      اجتماع از طريق تشكيل شبكه    

نهادهاي آموزش عـالي ارزش     . كنند ه همبستگي اجتماعي كمك مي    شوند، ب  آن ايجاد مي  
اي آكادميـك آمـوزش      زندگي اعتمادآميز در اجتماع را از طريق فرهنگ و اخلاق حرفـه           

رفتار اخلاقي آكادميك متـرادف بـا تعهـد هـر عـضو اجتمـاع دانـشگاهي بـه                   . دهند مي
عـدم  . ت شديد است  هنجارهاي آن است و هرگونه تخطي از آن مستلزم تقبيح و مجازا           

التزام جامعة دانشگاهي به اين اخلاق نشانة فساد آن است و نتيجة آن كاهش اعتماد بـه                 
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نظام آموزش عالي است كه اين امر به نوبة خود باعث تقليل همبـستگي اجتمـاعي نيـز                  
  .)95: 2005اولنا، (شود  مي

ارد تأثير نظـام    هاي پايدار از ديگر مو     تقويت همبستگي اجتماعي از راه تشكيل شبكه      
هاي آموزشي و بعد    آموزش عالي است؛ بدين معني كه زيست دانشگاهي در طول برنامه          

هاي مستحكم بين دانـشگاهي      از فراغت از تحصيل با ايجاد حس اجتماع از طريق شبكه          
 آموختگان و بازنشستگان هاي همكاران، دانش موجب ارتقاي همكاري بين اعضاي شبكه   

ها بعد از اتمام تحصيل در       ها حتي تا سال    شود زيرا عضويت در اين شبكه      دانشگاهي مي 
هـا و اخلاقـي كـه        به نظر اولنـا، ديـدگاه     . يابد اي ادامه مي   هاي شغلي و حرفه    قالب جمع 

كنند نه تنها ريشه در دانـش نظـري دارد،           نهادهاي آموزش عالي به دانشجويان منتقل مي      
خيـزد   عالانة دانشجويان در گسترش اجتماعات محلـي نيـز برمـي          بلكه از راه مشاركت ف    

مسير تأثير آموزش عالي بر همبـستگي اجتمـاعي از نظـر اولنـا را               . )99-96: 2005اولنا،  (
  :توان به صورت زير نشان داد مي
  

  اه محتواي برنامة درسي دانشگاه
  عالينظام آموزش    فرهنگ و اخلاق دانشگاهي                همبستگي اجتماعي

  هاي پايدار ايجاد شبكه
  

نظران نامدار دربارة رابطة آموزش عالي و همبستگي اجتمـاعي           يكي ديگر از صاحب   
 توجه به ضرورت و اهميت تاريخ، سه دليل بـراي اهميـت   باوي نخست .  است 1هينمن

آيندة ما به تـداوم نهادهـاي موجـود         ) 2توانيم بياموزيم؛    از تاريخ مي  ) 1: شمارد آن برمي 
او سپس به عوامل    . گيرد وسيلة تجارب ما شكل مي     هاي ما به   انتخاب) 3سته است؛ و    واب

كنندة همبستگي اجتمـاعي اشـاره كـرده و از ايـن رهگـذر بـه نقـش آمـوزش و                      تسهيل
نخـست،  : سـازد  به باور او دو عامل همكاري را ميـسر مـي          . پردازد نهادهاي آموزشي مي  

بخـش در درون     هاي ثبات  است و ديگري سنت   ه قواعد نهادين كه راهنماي كلية سازمان     
ها،  قواعد نهادين شامل قواعد رفتار عمومي، رفتار خصوصي، نمايش موقعيت   . ها سازمان

بخش بـسته    هاي ثبات  سنت. شود ها مي  حقوق عمومي و قراردادهاي بين افراد و سازمان       
ل قـوه مقننـه،     هاي سياسي مث   ها كه به طور كلي شامل چهار دستة سازمان         به نوع سازمان  

                                                           
1. Heyneman 
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هـاي   هاي اجتماعي مانند كليساها و سازمان      ها، سازمان  هاي اقتصادي مثل شركت    سازمان
هر نـوع   . )174: 2000هينمن،  (كند   شود، تفاوت مي   ها مي  آموزشي مثل مدارس و دانشگاه    

مـثلاً  . سازماني بسته به كارويژة خود در ايجاد و تحكيم همبستگي اجتماعي نقـش دارد             
هاي سياست عمومي را سـازماندهي        سياسي موضوعات، سازوكارها و شيوه     هاي سازمان

هاي اقتصادي و توليد ثـروت و درآمـد را سـامان             هاي اقتصادي فعاليت   كنند، سازمان  مي
امـا مهـم    . دهند هاي اجتماعي مردم را به هنجارهاي اخلاقي پيوند مي         دهند و سازمان   مي

ويـژه آمـوزش عـالي چگونـه بـا انجـام             هـاي آموزشـي بـه      اين است بدانيم كه سـازمان     
  .كنند هاي خود به ايجاد و تقويت همبستگي اجتماعي كمك مي كارويژه

هينمن با عنايت به نقش قراردادهاي اجتماعي در تحكيم همبستگي اجتماعي، معتقد            
قـرارداد اجتمـاعي    . تر از قرارداد حقـوقي اسـت        مفهوم قرارداد اجتماعي وسيع    است كه 

اجراي تعهدات عمومي مثل پرداخت ماليات، علاقه به مشاركت در امور           شامل تمايل به    
به نظر او در مـواردي كـه        . عمومي، عمل و رفتار مسئولانه و شهروند خوب بودن است         

هاي شخصي فرد ناسازگار باشـد،       فلسفة كلي جامعه مثل روامداري شهروندان با ديدگاه       
ها   بوده و حوزة عمومي مقدم بر ديدگاه       رود قرارداد اجتماعي خودتنظيم كننده     انتظار مي 

  .و منافع فردي شود
 مردم اغلب به قراردادهاي اجتماعي تحت شرايط خاصـي دلبـستگي            ،به نظر هينمن  

دهند، مثلاً زماني كه يكديگر را از نظر فرهنگي غريبه تصور نكنند و همـديگر                نشان مي 
د كه معتقدند در آن هنجارها و       اي بدانن  عنوان شهروندان كشور خود، يا مردم جامعه       را به 

يـا مـردم بيـشتر زمـاني بـه          . انتظارات مشابهي بر قراردادهـاي اجتمـاعي حـاكم اسـت          
دهند كه درك بيشتري از دلايل آن قراردادها داشـته           قراردادهاي اجتماعي تعلق نشان مي    

تـرين   متعـارف . تـر باشـند    هاي احتمالي تخطي از آن قراردادها آگاه       و نسبت به مجارات   
هـاي   ويـژه از طريـق مجـازات       نوا شدن با قراردادهاي اجتماعي، دولت و به        سازوكار هم 

هاي استبدادي متمايـل و متوسـل        اما دولت ممكن است به شيوه     . اقتدارآميز دولتي است  
كنندگان سازگاري با قراردادهاي اجتماعي را به نفع خـود و            شود؛ به شكلي كه حكومت    

نوايي بـدون    لذا مهم اين است كه سازگاري و هم       . آورند دست مي  به ضرر بقية جامعه به    
مؤثرترين كنترل بر ضد استبداد، اجماع عمومي دربارة تعريف آن،          . استبداد تحصيل شود  

هاي كساني است    اند، و تعهدات و مسئوليت     حقوق كساني كه موضوع استبداد واقع شده      
ظهـور اسـتبداد را بـسيار       وجود چنـين اجمـاعي      . كنند كه از قدرت اجبارگر استفاده مي     

اينـك پرسـش    . شـود  سازد زيرا به سادگي استبداد تعريف شده و كنتـرل مـي            دشوار مي 
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اي بـه نـسل جـوان        آيد و با چه شيوه     دست مي  جدي اين است كه اين اجماع چگونه به       
  .)174: 2000هينمن، (شود؟  منتقل مي

عي و آموزشـي بـه      هاي چهارگانة سياسي، اقتـصادي، اجتمـا       هريك از انواع سازمان   
هـا و   امـا ايـن مقالـه فقـط بـر نقـش سـازمان             . كنند گيري اجماع يادشده كمك مي     شكل

هاي آموزشي بـه سـه شـيوه بـه           به باور هينمن سازمان   . كند نهادهاي آموزشي تمركز مي   
هاي آموزشي دانش عمومي دربـارة خـود         نخست، سازمان : رسانند تحقق اجماع مدد مي   

كننـد و قواعـد      كنند، معني و اهميت آنها را بازگو مـي         فراهم مي قراردادهاي اجتماعي را    
  .آموزند بازي و الگوهاي رفتار را مي

دوم، نهاد آموزش، رفتار مورد انتظـار را در پرتـو قـرارداد اجتمـاعي معـين كـرده و               
رفتارهاي بين فردي، سياسي، اجتماعي، و اصول حقـوقي نـاظر بـه شـهروندي خـوب،                 

از راه آمـوزش اصـول شـهروندي        . دهـد  ندان را توضـيح مـي     تعهدات رهبران و شـهرو    
بـا  . شود درجاتي از اعتماد بين شهروندان كه براي برقراري تعامل لازم است آموخته مي            

هاي گوناگون جامعه براي تقويت احتـرام بـه          ارتقاي اصول شهروندي تعامل بين بخش     
 نتـايج عـدم التـزام بـه         سوم، نهاد آمـوزش   . شود هاي متفاوت برقرار مي    اعمال و ديدگاه  

اين سه دليـل، منطـق اجتمـاعي بـراي          . آموزد قواعد بازي و پيامدهاي مورد انتظار را مي       
  .)175: 2000هينمن، (دهند  گذاري در آموزش عمومي را تشكيل مي سرمايه

وسـيلة دولـت      وقتي اجماع دربارة رفتاري وجود داشته و مجازاتي به         ،به نظر هينمن  
سرماية اجتماعي هنجارهاي معيني    . ن اجماع، سرماية اجتماعي است    تعيين نشده باشد اي   
شود حكومت، اقتصاد و اجتماع ملي بهتر كار كنند و به افزايش درك              است كه باعث مي   

. مشترك، اعتماد و مقدم دانستن نفع اجتماع حتي اگر مخالف منافع فرد باشد اشعار دارد      
. سـازد  هـداف معـين را ممكـن مـي        سرماية اجتماعي محسوس، مولد است و نيـل بـه ا          

برخلاف . گذاري در مورد سرماية اجتماعي ممكن است آگاهانه يا ناآگاهانه باشد           سرمايه
وسـيلة   سرماية مادي و بيشتر انواع سرماية انساني، منافع سرماية اجتماعي به آسـاني بـه               

 است؛ لـذا  گذاري فردي بر سرماية اجتماعي اندك   آيد و انگيزة سرمايه    دست نمي  افراد به 
تـرين سـاختارهاي     يكي از مهـم   . يابد گذاري عمومي براي ايجاد آن ضرورت مي       سرمايه
بنـابراين اهميـت نهـاد      . گذار در حوزة سرماية اجتماعي نهادهاي آموزشي اسـت         سرمايه

  .)175: 2000هينمن، (گذاري عمومي در جوامع جديد حياتي است  آموزش براي سرمايه
تـر از    آيـد امـا مهـم      وجود مـي   ك نظام آموزشي كارآمد به    سرماية اجتماعي از بطن ي    

لذا پرسش اساسي اين است كه چگونه       . ايجاد سرماية اجتماعي، حفظ و تداوم آن است       
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توان سرماية اجتماعي را حفظ كرد؟ چه تغييراتي تعامل را از يـك تجربـة سـاده بـه                    مي
از نظر  .  نهفته است  ها در مسئلة سنت    دهد؟ پاسخ بدين پرسش    عادت هميشگي تغيير مي   

هـا ممكـن    سنت. عنوان يك سنت درآيد اي به هينمن معمولاً سه نسل نياز است تا مسئله    
شـوند تـا     است از چكيدة يك تجربة ساده شروع شوند اما با گذشت زمان تصحيح مـي              

كند و بـه     مي» در حال زندگي  «را نمايش دهند كه در آن گذشته        » حضور گسترده «اينكه  
هـاي   نظام آموزشي تلاشي آگاهانـه بـراي ايجـاد سـنت          . آيد  عمل در مي   منزلة راهنماي 

گـذاري در امـر قـرارداد        آمـوزش، يـك نـوع سـرمايه       . وسيلة شهروندان است   رفتاري به 
رسـد   شود بلكه به كل جامعـه مـي   اجتماعي است كه منافع آن فقط نصيب فراگيران نمي 

  :ر تلخيص شده استشرح آراي هينمن به صورت زي. )177-175: 2000هينمن، (
  

  بخش و پايدار هاي ثبات ايجاد سنت
  همبستگي اجتماعي      ايجاد اجماع دربارة قراردادهاي اجتماعي         آموزش عالي

  خلق سرماية اجتماعي
  
 21المللي يونسكو دربارة آموزش بـراي قـرن          لاوه بر اين دو محقق، كميسيون بين      ع

ايـن  . تون آمـوزش معرفـي كـرده اسـت        را يكي از چهـار س ـ     » آموزش براي همزيستي  «
آفريننـد و بـه تحقـق همبـستگي          هاي آموزشي تنوع را مي     كند كه نظام   گزارش اشاره مي  

يادگيري براي دانـستن يـا كـسب دانـش و           : كنند اجتماعي در چهار حوزة زير كمك مي      
مهارت؛ يادگيري براي عمل كردن يا به كار بستن اين دانش با تفكر انتقـادي؛ يـادگيري                 

راي با هم زيستن و با پذيرش مـسئوليت در قبـال جامعـه، حقـوق متقابـل، مـسئوليت                ب
مدني، مشاركت اجتماعي، مصالح مشترك، داشتن احـساس هـدف مـشترك، وابـستگي              
متقابل براي تفاوت، تعلق، هويت و صلح؛ و يادگيري براي خوداكتشافي، رشد شخصي،        

  .)145: 2007باباكان، (قضاوت، اخلاق، بينش و آگاهي 
گـذارد،   پذيري بر همبستگي و انسجام ملـي تـأثير نمـي           آموزش فقط از طريق جامعه    

وسيله تأثيرات غيرمستقيمي كه بر توزيع درآمد دارد همبستگي و انسجام ملـي را       بلكه به 
تر، كشورهايي كه نظام آموزشي آنهـا        به عبارت ساده  . دهد الشعاع خود قرار مي    نيز تحت 
كند احتمال بيشتري دارد كه توزيع برابر درآمد         برابر توليد مي  هاي   ها و صلاحيت   مهارت

  .دهد نيز داشته باشند كه اين امر به نوبة خود همبستگي و انسجام اجتماعي را افزايش مي
 برابري آموزشي            برابري اقتصادي          همبستگي اجتماعي
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 فراينـدهايي   ويژه آموزش عـالي يكـي از       توان گفت كه آموزش و به      بدين ترتيب مي  
است كه موانع اجتماعي و فرهنگي همبستگي اجتماعي را از طريـق افـزايش مـشاركت                

 و افزايـد  دهد زيرا آموزش به دسترسي افراد به اطلاعات مي      اقتصادي و اجتماعي كاهش مي    
هاي اجتماعي و اقتصادي و اعتماد به نفـس بيـشتر آنـان              به آگاهي بيشتر آنان از فرصت     

شود و در نتيجه به ابعاد ادغـام، دربرگيـري و            تر منجر مي   جتماع بزرگ براي مداخله در ا   
چنين سرماية اجتماعي مـورد نيـاز        آموزش هم . كند همبستگي اجتماعي كمك زيادي مي    

  .)115: 2007خو، (كند  براي مشاركت اقتصادي و همگرايي بهتر را فراهم مي
  

  مرور تجربة مالزي
سـازي آن بـا پـويش فراوانـي در           ه فراينـد ملـت    كشور مالزي از اين رو انتخاب شده ك       

جريان است، تنوع جمعيتي و ماهيت تكثرگرايانة آن موضوعيت مطالعه را بيشتر كرده و              
دار شده و    سازي عهده  اي در فرايند ملت    هاي اخير آموزش عالي آن، سهم ارزنده       در سال 

تقـاي سـطح   در داخل در راستاي تقويت همبستگي اجتماعي و در سـطح جهـاني بـا ار            
در همـين  . كنـد  علمي جامعه در زمينه تصويرسازي بهينه از ملت مالزي ايفاي نقش مـي            

هاي نظري اولنـا كـه       هاي اخير با رويكردي انسجامي و با الهام از آموزه          راستا و در سال   
هاي درسي را يكي از مجـاري ايجـاد و تقويـت همبـستگي اجتمـاعي معرفـي                   سرفصل

هـاي درسـي خـاص كـه         ي براي تدوين و طراحي سرفـصل      هاي نهادمند  كند، تلاش  مي
گونه كه در    اما همان . متناسب با اقتضائات جامعة متكثر مالزي باشد صورت گرفته است         

سويه بدون توجه به انجام تحولات سـاختاري         دنباله اشاره خواهد شد، اين رويكرد يك      
سـت نتـايج مـورد      ضروري كه براي نيل به همگرايي و انسجام پايـدار اجتمـاعي لازم ا             

  .انتظار را به همراه نداشته است
مالزي كشوري مستقل با ساختار نظام پادشاهي مشروطة پارلمـاني، واقـع در منطقـة               

هـاي كوالالامپـور، لابـوان و         ايالت و سه منطقة فدرال به نام       13جنوب شرقي آسيا و با      
 9درصـد چينـي و       34 درصد مالايي،    56 ميليوني مالزي    27از جمعيت   . پوتراجايا است 

 درصد  20 درصد جمعيت در شبه جزيرة مالزي و         80از اين تعداد    . هستند درصد هندي 
با توجه به   . )16: 2011العمري و انيس،     شمس(كنند   ديگر در صباح و ساراواك زندگي مي      

تركيب انساني جمعيت مالزي و پيشينة استعمارشدگي و ماهيت تكثرگرايانة كنـوني آن،             
سـازي و ايجـاد انـسجام و همبـستگي اجتمـاعي بـه               قلال، فرايند ملت  بعد از كسب است   

در ايـن كـشور ايجـاد    . هـاي آن تبـديل شـده اسـت         دغدغة اصلي و نخستين حكومـت     
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اي متحد، يكپارچـه     وسيلة آن جامعه   همبستگي ملي به مثابة فرايندي نگريسته شده كه به        
 و ارتقاي آرامش داخلـي؛ و       ايجاد ثبات ) 2ايجاد اقتصادي قوي؛    ) 1و باثبات از رهگذر     

هاي فرهنگي و بهبود شرايط زندگي مـردم و در نتيجـه    ها و مهارت   ارتقاي شايستگي ) 3
  .)721: 1980احمت، (شود  سرزندگي و نشاط ملت محقق مي

هاي توسعه و ايجاد همبستگي اجتمـاعي و         حكومت براي دسترسي به اهداف برنامه     
اعتقاد به خدا، وفـاداري  :  زير بنيان نهاده استاي مبتني بر اصول   وحدت ملي ايدئولوژي  

آشـكار  . به پادشاه و كشور، برتري قانون اساسي، حكومت قانون، رفتار و اخلاق خوب            
است كه نيل به اهداف فوق فقط از راه توسعة اقتصادي ميسر نبوده بلكه مستلزم تغييـر                 

و آموزش عالي به طور     اذهان و افكار مردم نيز بوده است؛ لذا نقش آموزش به طور عام              
هـاي مـشترك همگـاني       خاص به مثابة عنصري اثربخش و مهم از رهگذر تزريق ارزش          

 زيـرا يكـي از      )8-3: 2007ارشـد،   (براي نيل بـه همبـستگي ملـي افـزايش يافتـه اسـت               
سازي ايفا كند تضعيف عامـل       تواند در فرايند ملت    هاي مهمي كه آموزش عالي مي      نقش
از اين رو در    . شود ازدارندة همگرايي و وحدت ملي محسوب مي       است كه ب   1گرايي قبيله

پـذير   جامعة چندقومي و متكثر مالزي، آموزش نخستين ابزاري است كـه بـراي جامعـه              
هـا از    تر و تزريق وفاداري نسبت بـه دولـت و تغييـر وفـاداري آن               هاي جوان  كردن نسل 

دمت گرفته شـده اسـت      سازي مالزي به خ    هاي قومي به هويت فراگير ملي و ملت        گروه
  .)7-2: 1977چان، (

هـاي اخيـر آمـوزش       ترين دلايل توجه به امر آموزش عمومي و در سال          يكي از مهم  
. هاي قـومي اسـت   بندي روابط بين گروه شناسانه به صورت عالي در مالزي، توجه آسيب   

هـاي متعـدد توسـعه بـه         رغم اجراي برنامه   نظران علي  چون به اعتقاد بسياري از صاحب     
نظـر از   منظور نيل به همبستگي اجتماعي و وحدت ملي، اعتقاد بر اين است كـه صـرف               

تجزيه، ضعف و خشونت    : آرزوي وحدت و قدرت، آنچه اينك متداول است عبارتند از         
  .)429: 2009رحمان، (گرايي  محوري و قبيله اجتماعي، تداوم قوم

ر طول خطوط قومي    گران سياست مالزي معتقدند كه سياست در اين كشور د          تحليل
قرار دارد چون هر قومي داراي حزب سياسـي خـاص خـود اسـت و بـراي حقـوق و                      

بنـابراين سياسـتگذاري    . )4: 1980نيـدو،   (كنـد    امتيازات خاص خود مبارزه و رقابت مي      
اجتماعي رهيافتي قومي داشته، رقابت بـر سـر   ي ـ  عمومي به مسائل و مشكلات اقتصاد

                                                           
1. Tribalism 
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 را  1گرايي افزايد و انجمني    را در طول خطوط قومي مي      هاي اقتصادي و اجتماعي    فرصت
امروزه بعد از گذشت چند دهه، قوميت بـه يكـي از عناصـر كليـدي در                 . كند تشديد مي 

هـاي قـومي     اي كـه گـروه     گونـه  هاي قومي مالزي تبديل شـده اسـت؛ بـه          مناسبات گروه 
ننـد، زيـرا هويـت      توانند از پيامدهاي اين واقعيت كلان اجتماعي و فرهنگي فـرار ك            نمي

گيري و نام احزاب سياسي، در انتخاب محيط آموزشي،  قومي در قانون اساسي، در شكل     
نامـة   هاي دولتي، خريد خانـه، اخـذ گـواهي         هاي آموزش عالي و وام     تقاضا براي بورسيه  

درنتيجـه  . هاي اجتماعي نوشته شده و بروز و ظهـور دارد          رانندگي و بسياري از ساحت    
چنـان واقعيـت مـسلط زنـدگي         ندكي رخ داده و قطبي شدن قومي هـم        ادغام اجتماعي ا  

ادغام اجتماعي بين قومي فقط به محيط كار، روابط تجـاري و            . روزمره باقي مانده است   
حتـي  . شـود  ها محدود مي   ها و رژه   هاي مورد حمايت دولت مثل ورزش، نمايش       فعاليت

هـاي   ، مشاركت در فعاليت   هاي درس  ها الگوي نشستن دانشجويان در كلاس      در دانشگاه 
فرهنگي دانشجويي، حضور در كارهاي دانشگاهي، پاسخ به موضوعات عمومي ي ـ  علم

خلاصه اينكـه بـه قـول       . )191-190: 2011گومز،  (همگي تابع الگوي هويت قومي است       
يكي از محققان، آنچه درخصوص مالزي باعث نگراني است اين است كه مسائل قومي              

ايندها و ساختارهايي كه به ايـن عوامـل اجـازة حيـات و فعاليـت            اند و عوامل، فر    جدي
هاي زندگي اجتماعي، محيط قومي بـه        دهند هنوز قوي هستند و در بسياري از بخش         مي

 .)3: 2008علي، (طور روزافزوني تشديد شده است 
معتقد است كه علت  ـ  پژوه مالزي ترين متفكران قوم يكي از برجسته ـ  العمري شمس

هـا   هاي گذشته، سوءتفاهم   ننده در روابط قومي مالزي اين است كه در سال         وضعيت شك 
هـاي   اعضاي گـروه  . هاي مختلف قومي رخ داده است      و سوء ارتباطات زيادي بين گروه     

هاي شبانه موقع خـواب يـا        هايي كه در داستان    ها و كليشه   قومي جز در قالب پيشداوري    
 ـ     هاي مادرانه آموخته   لالايي عـلاوه   بـه . داننـد  دكي دربـارة يكـديگر مـي      انـد، چيزهـاي ان
اند كه يا مستقيماً     هاي قومي مالزي با موانع زيادي براي همگرايي با يكديگر مواجه           گروه

هاي قومي در مناطق جدا از هـم         هاي ديني دارد و يا به خاطر اينكه گروه         ريشه در سنت  
دهند در   غلب ترجيح مي   ا 2شدن نظام مدرسه بومي    كنند و نيز به خاطر نهادينه      زندگي مي 

طبيعي است نتيجة   . شود مدارسي درس بخوانند كه زبان مادري آنها در آنجا تدريس مي          
اي شدن و جدايي قومي را رقـم         همة اينها ضخيم شدن موانع همبستگي است كه جزيره        

  .)13: 2008العمري،  شمس(زند  مي
                                                           
1. Communalism      2. Vernacular schools 
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ت بـازنگري متـون و      برخي ديگر از پژوهندگان از زاوية پسااستعمارگرايي بر ضرور        
هاي آموزشي موجود بـه منظـور فراتـر رفـتن از ميـراث اسـتعماري و افـزايش                    سياست

اند، زيرا نقطة عزيمت پسااستعماگرايي ايـن        ضريب همبستگي اجتماعي توجه نشان داده     
خواهد تاريخ و ميراث استعمار اروپـايي را در نظـام آموزشـي كنـوني                ادعا است كه مي   

عمارگرايي با الهام از متفكران كليـدي ماننـد فـرانتس فـانون، ادوارد              پسااست. رديابي كند 
اي نئو استعماري و از      سعيد، سيدحسين العطاس، اسپيواك و هومي بابا، مالزي را جامعه         

داننـد و بـا بـه چـالش طلبيـدن            انداز نظريه و عمل پسااستعمارگرايي قابل فهم مي        چشم
كـه در واژة  ي ـ  گرايـي مـالاي   عتقدند كه بومي، م»بومي«شناسي از  بازنمايي گفتمان شرق

 حتـي بـيش از دورة اسـتعمار بريتانيـا جانبدارانـه و        ـ خلاصه شـده اسـت  1بومي پوترا
انـد تـا از      شـده » ما مردم «متعصبانه است و خواهان اصلاح و بازبيني معناي واقعي كلمة           

  .)433-431: 2009رحمان، ( استقبال كند 2صداهاي فرودستان
ة نظام آموزشي، انتقاد پسااستعماگرايي مستقيماً به رابطة بين دانش و قدرت            اما دربار 

داند كه در آن مردم نظـام مـسلط          را شكلي نهادين مي    كند و آن   و آموزش ارتباط پيدا مي    
پذيرند و جايگاهي است كه عقايـد و اقـدامات مـسلط در آنجـا              تفكر و استدلال را نمي    
تعمارگرايي از جريان دوسويه بودن آموزش به شدت        پسااس. گيرد مورد مخالفت قرار مي   

ها  اي كه گفتمان   از يك طرف پسااستعمارگرايي نقدي كامل نسبت به شيوه        . كند عبور مي 
كنند بـه    عدالتي و روابط سلطه مشاركت مي      و اقدامات آموزشي در بازتوليد نابرابري، بي      

 است كه تداوم و حفـظ       از طرف ديگر معتقد است تنها از طريق آموزش        . آورد عمل مي 
شود و همين دووجهي بودن است كه        سلطة عقايد هژمونيك بر تصورات مردم ميسر مي       

، تعلق و هويت شكل داده اسـت        »ملت«هاي مختلف را در مالزي بر سر موضوع          ديدگاه
  .)435: 2009رحمان، (

سـازي مجـدد     نقطة شروع براي امكان عمـل پـسااستعماري در آمـوزش، در مفهـوم             
پـذيري   گرايي است كه نه تنها سياست مالزي بلكـه فرهنـگ و جامعـه        رايي و قبيله  گ ملي

زيرا در هنگام نوشتن قانون اساسي فـدرال  . الشعاع قرار داده است    را نيز تحت   سياسي آن 
بيـشتر در راسـتاي   » هويت ملي«و اقدامات فرهنگي پس از آن، درك نخبگان سياسي از         

و عناصـر سـازندة   » ملت«انگارانة  يدن و درك بتبازنويسي، كلي كردن و عموميت بخش 
اما اينك با توجه به تغييراتـي كـه در محـيط جهـاني و داخلـي مـالزي                   . بود» قبايل«آن  

                                                           
1. Umiputera       2. Subaltern 
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وجود آمده است نيـاز بـه اصـلاح مفـاهيم            به.  م 2008خصوص بعد از انتخابات سال       به
ش عـالي بـر     گرايي و قوميت و طراحي نظـام آمـوز         گذشتة بومي پوتراگرايي، ملت، ملي    

را » انـداز روابـط بـين فرهنگـي        چشم«مبناي بومي پوتراگرايي نوين بيشتر شده است تا         
بندي رهيافت نوين به مطالعات قومي در نظام آموزش عالي بـر             چهارچوب. تقويت كند 

ها و   اي از فرهنگ   اين هدف استوار است تا دانشجويان درك كنند كه در درون مجموعه           
ها و   هاي گوناگون، فرصت   كنند و اين زيستن در متن فرهنگ       يها زيست م   خرده فرهنگ 

. شود هاي متنوع اعم از محلي، ملي و جهاني موجب مي          مشكلات ارتباطاتي را بين گروه    
اند كه فرهنگ تغييرپذير است و مـردم نيـز در بـين              چنين نيازمند درك اين نكته     آنان هم 

هـاي فرهنگـي و      هاي عمل نظام   ي از شيوه  اي كه آگاه   گونه كارگزاران تغيير قرار دارند به    
آگاهي نسبت به اينكه چگونه تشابه و تفاوت را در معـرض گفتگـو قـرار دهنـد بـراي                    

دانـشجويان بـه منزلـة اعـضاي        . ناپذير اسـت   همزيستي فرهنگي در كلية سطوح اجتناب     
هـا و خـرده      تواننـد خـود را در درون فرهنـگ         جامعة مالزي از طريق اين بازنگري مـي       

  .)443-442: 2009رحمان، (هاي تشكيل دهندة مردم مالزي جاي دهند  نگفره
محققي ديگر با اعتقاد به ناكامي پروژة همبستگي اجتماعي و وحدت ملي مالزي بـر               

به نظـر او    . كند انجام برخي اقدامات در حوزة آموزش عالي براي بهبود شرايط تأكيد مي           
بخـش    تا به نيرويي همگراكننده و نه تجزيه       نظام آموزشي بايد بازبيني و دموكراتيزه شود      

قوميتي تا جايي كه ممكن باشد البته        هاي تك  ها و دانشگاه   مدارس، دانشكده . تبديل شود 
اي  گونه بدون توسل به زور و سلطه بايد نهي و منع شوند و سرفصل هاي درسي بايد به                

هـا    در تداوم تلاش   .تنظيم شود كه به ارتقاي درك و مداراي بين قومي بيشتر كمك كند            
و برنامـة   . م1969ويـژه بعـد از شـورش         ها از زمان استقلال تـاكنون و بـه         ريزي و برنامه 

اي صـورت گرفـت تـا ايـن جـدايي فيزيكـي و               سياست نوين اقتصادي تلاش آگاهانـه     
  .اقتصادي براي نيل به انسجام و همبستگي بيشتر تقليل يابد

گرايي مالايي، فـشارهاي چندجانبـة       مليبه منظور ايستادگي حكومت در برابر ظهور        
ها حكومت به سوي آموزش به منزلة        هاي چريكي كمونيست   سياست انجمني و شورش   

دپارتمـان  . )18: 1977 چـان، (سـازي روي آورد      ترين ابزار همگرايي سياسي و ملـت       مهم
اي بـراي تقويـت اتحـاد و         تشكيل شد و نقش مهـم و آگاهانـه        . م1970وحدت ملي در    

هاي مختلف قومي در پيش گرفـت بـا           با اتخاذ رويكرد بالا به پايين بين گروه        همگرايي
 .)16: 2011العمري و انيس،  شمس(اي ايجاد كند  اين اميد كه اتحاد ملي هوشمندانه

جنبـة عملـي بـه خـود گرفـت و           .  م 2007اين بحث در نظام آموزش عالي در سال         
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سازي،  ر مسائل قومي و سياست ملت     نظران دانشگاهي د   دولت با تعيين هيئتي از صاحب     
يكي از نتـايج مطالعـات ايـن        . بحث روابط قومي را به جد در دستور كار خود قرار داد           

روابط «العمري تعيين و ارائه دو واحد اجباري درس  هيئت به سرپرستي پروفسور شمس  
 روابـط   مدلهاي دولتي و انتشار كتابي با عنوان         ها و دانشكده   براي كلية دانشگاه  » قومي
شـوند ايـن     ها مي   بود و مقرر شد تا كلية دانشجوياني كه از اين سال وارد دانشگاه             قومي

هدف اصلي از ارائة درس روابط قومي، ارتقـاي آگـاهي از وضـعيت      . درس را بگذرانند  
ها و همـة مقـاطع بـود تـا درك           روابط قومي در مالزي در بين دانشجويان همة دانشكده        

، زيرا اعتقاد بـر ايـن   )16: 2008العمري،  شمس(ي قومي تسهيل كند ها متقابل را بين گروه   
سازي دولـت كنـوني قـرار         كه اينك در دستور سياست ملت      1است كه ايدة مالزي واحد    

هـا تهديـد نـشود،       گرفته، زماني محقق خواهد شد كه ضمن اينكه عناصر سنتي قوميـت           
اهم و منازعـة قـومي شـود        عناصر هويت ملي چنان سامان يابد تا مانع هرگونه سوء تف ـ          

 21نظـران، بـا اسـتقلال مـالزي از           چون بـه بـاور صـاحب      . )228: 2011وان نورحسنيه،   (
 ميلادي ملتي با مرزهاي سياسي معين بدون تقويت ملـت متحـد مـالايي     1957آگوست  

گيري ملت جديد برخوردار از عناصر فرهنگي مشابه و هويت ملـي             متولد شد، اما شكل   
گـذاري جـامع و مناسـب و وقـوع      ريزي و سياست   شت زمان، برنامه  مشترك مستلزم گذ  

بـراي   رو از ايـن  . هاي گوناگون از جملـه آمـوزش عـالي بـود           تحول ساختاري در زمينه   
از رهگذر انجام اقدامات زيربنـايي       3 ايدة يك مالزي   2رهايي از اين وضعيت تنش باثبات     

هـدف  . وري شـناخته شـد    هاي فرهنگي و رواني مردم ضر      و تحول ساختاري در شناسه    
ويـژه موقـع     هاي قومي بـه    اصلي ايدة يك مالزي ارتقاي همگرايي و همكاري بين گروه         

تـر از نظـر      تـر و باثبـات     يافتـه  ها و در نهايت تشكيل كـشوري توسـعه         مواجهه با چالش  
اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتمـاعي و بـا محوريـت اصـول ايجـاد فرهنـگ عـالي،                   

سـالاري، آمـوزش و همگرايـي و احتـرام           ش، وفاداري، شايـسته   صيانت، انسانيت، پذير  
وان نورحـسنيه،  (متقابل بين اجتماعات قومي بود كه از سـوي نجيـب رزاق مطـرح شـد             

رسد پيامدهاي مثبت ايجاد و تحكـيم همبـستگي          در حال حاضر به نظر مي     . )233 :2011
ت و برخي شـواهد     جانبة دولت در حال آشكارشدن اس      گذاري همه  ملي از طريق سرمايه   

هـاي ميـداني از بـين     هاي يكي از پژوهش يافته طبق. دهد صحت اين گزاره را نشان مي
 70هـاي قـومي مختلـف،        هاي مالزي و از بـين دانـشجويان گـروه           دانشجوي كالج  501

                                                           
1. Bangsa Malaysia     2. Stable tension    3. One Malaysia 
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تـر   درصد پاسخگويان اظهار داشتند كه مفهوم بنگسا مالزيا يا مالزي واحد براي آنان مهم    
انـداز   تواند بدين معني باشد كـه چـشم        اين يافته مي  . ي آنها بوده است   هاي قوم  از هويت 

سازي و بازتوليد همبستگي ملـي، در حـال          هاي ملت   و بنگسا مالزيا به منزلة طرح      2020
  .)189: 2009گومز، (فائق آمدن بر تمايزات قومي هستند 

تـوان آثـار مثبـت اقـدامات صـورت گرفتـه در حـوزة آمـوزش عـالي                    اگرچه نمـي  
 اما عنايت بدين نكته حائز      ،رخصوص همبستگي و انسجام اجتماعي را ناديده انگاشت       د

اي چنـدعاملي اسـت كـه بـدون          گيري همبستگي اجتماعي پديده    اهميت است كه شكل   
لذا لازم . شود هاي ديرپا يا زودگذر روبرو مي   ها تحقق اين فرايند با چالش      تحقق همة آن  

هـاي دروس آمـوزش عـالي، تمهيـدات          سرفـصل است علاوه بر اصلاح و بازنگري در        
ساختاري در نظام فرهنگي، اجتماعي، اقتـصادي و سياسـي انديـشيده و اجـرا شـود تـا                   

در . هاي همبستگي اجتماعي قوام يابد     تدريج موانع ژرف انسجام ملي تضعيف و بنيان        به
 هـاي اقتـصادي، تمـايزات حـاد سياسـي و           جامعة مالزي كه ناهمگوني دينـي، نـابرابري       

هاي اولنا و هينمن بـراي       هاي عميق فرهنگي مشهود است صرف كاربست آموزه        تفاوت
  .رسد ايجاد همگرايي اجتماعي گرچه اقدامي لازم و مفيد است اما كافي به نظر نمي

  
 گيري نتيجه

 ـگيري از تجربة مورد مطالع ـ با عنايت به اصول چارچوب نظري اولنا و هينمن و بهره  ه 
ها، فرهنگ و  هاي درسي دانشگاه  عالي از سه طريق محتواي برنامهنظام آموزشي ـ  مالز

افزايي دربارة قراردادهـاي اجتمـاعي و        هاي پايدار، آگاهي   اخلاق دانشگاهي، ايجاد شبكه   
با اينك  . رساند مĤلاً توليد سرماية اجتماعي به آفرينش و تحكيم همبستگي اجتماعي مدد مي           

  :د نكته دربارة نظام آموزش عالي ايران اشاره كردتوان به چن شناختي مي رويكردي آسيب
نخست اينكه محتواي دروس عمومي نظام آموزش عالي كه فراگيري آن براي همـة              

دهـد كـه آمـوزش       هاي تحصيلي الزامي است نـشان مـي        دانشجويان كلية مقاطع و رشته    
عـي و   هاي برقراري روابط بين فردي و گروهي، لوازم اخلاق كار جم           ها و دانش   مهارت
هاي هويت ايراني كـه      هاي پايدار، آگاهي نسبت به عناصر و مؤلفه        هاي ايجاد شبكه   شيوه

لذا با  . سزايي در خلق سرماية اجتماعي خواهند داشت، در اين متون مفقود است            سهم به 
كـه مـالزي را     الهام از تجربة مالزي و با توجه به تفاوت ماهوي تنوع در اين دو كـشور                 

نمايد امـا تنـوع       هايي مهاجر از ديگر كشورها معرفي مي         با جمعيت  كشوري چندمليتي و  
افـزودن  باشـد،   زا و با تاريخ طولاني و پايدار زيست مشترك همه ايرانيان مي      ايران درون 

عناصـرهويت  «،  »مباني همبستگي اجتماعي و سير تحول آن در ايـران         «هايي مانند    درس



  1390، 1 شمارة ،نامه يژهو

  

 

102

توانـد تـا حـدودي بـه         ، و مـشابه آن مـي      »روابط بين فرهنگي  «،  »ايراني و سير تحول آن    
  .پركردن خلاءهاي كنوني كمك كند

هاي ساختاري ايجاد و تحكـيم همبـستگي اجتمـاعي تمهيـد             به علاوه يكي از شيوه    
هاي گوناگون مثل سكونت     شرايط ادغام و تقويت پيوندهاي اجتماعي است كه به روش         

هـاي درسـي،     رك در محـيط   هاي بين گروهي، زندگي مشت     هاي مشترك، ازدواج   در محله 
ها، آگـاهي از ديگـر       ميسر است تا از راه تشديد ارتباطات و تماس        ... ها و  تفريح، باشگاه 

ها افزايش يافته، فاصلة اجتماعي كاهش يابد و در مقابل پيوندهاي مشترك فزونـي               گروه
گزينـي نظـام آمـوزش عـالي كنـوني ايـران             اگر از اين منظر به شيوة جذب بـومي        . گيرد
توان گفت كه اين شيوه در راستاي تقويت ارتباطات بين قومي نيست،             يسته شود مي  نگر

كند، فرايند ادغام اجتمـاعي      هاي قومي را تضعيف نمي     فاصلة اجتماعي بين اعضاي گروه    
رسد  بنابراين به نظر مي   . رساند كند و به انباشت سرماية اجتماعي مدد نمي        را تسهيل نمي  

تواند بـه    دانشجو و بازنگري در محتواي دروس عمومي مي       بازانديشي در شيوة گزينش     
  .ساز آموزش عالي منجر شود ارتقاي نقش همبستگي
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